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ل عملكرد گونة روايت و شتاب منفي داستاني در زبان غنايي تحلي

  دهلوي) جماليمهر و ماه (مطالعة موردي: منظومة 
	 	

  2محمدرضا نصراصفهاني ،*1مولود طلائي

  
  . دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران1
  ن. دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايرا2

  
  10/6/94پذيرش:                                                 14/3/94دريافت: 

  

  چكيده

هاي داستاني با زبان است.  بررسي ساختاري آثار كلاسيك روايي، جايگاه مناسبي براي كشف روابط مؤلفه
دادن اين روابط  انبستري مناسب براي نش )1353دهلوي،  (جمالي مهر و ماهپيرنگ كامل منظومة عاشقانة 

هاي زباني غالب  كند. در زبان غنايي منظومة مذكور كاركرد ادبي و عاطفي زبان بر ساير نقش فراهم مي
است. هدف نگارنده در اين جستار، جمع سه نظرية متمايز در حوزة ساختار داستان و كاركردهاي زبان 

كه راوي بر حضور خود در  شود. هنگامي مي است كه درنهايت، به الگويي كلي در اين رابطة دوسويه منتهي
ها، كنشگران و ساير  كه به توصيف كنش شود و زماني تر مي داستان تمركز كند (+) كاركرد عاطفي زبان قوي

دهد؛ زيرا در اين ساحت همواره  پيش نشان مي از پردازد، كاركرد ادبي زبان خود را بيش ها (+) مي پديده
هاي منظومه اعم  شود. توصيف پردازي كهن در متن وارد مي اي شيوة داستاناقتض صنايع ادبي بيشتري به

هاي غنايي مانند  هاي طبيعي، ظاهر و سيرت قهرمانان داستان و حتي شرح جزئيات برخي از كنش از پديده
دهد ــ دربردارندة ظهور كاركرد ادبي زبان  شكار، شب زفاف، بزم و ... ــ كه شتاب روايت را كاهش مي

سبب بافت  سويه با عناصر طبيعت و... به هاي يك هاي ذهني، نجواي با خويشتن، مناظره يي است. شكوائيهغنا
خاص زباني كه بيشتر با ادات ندا و تمنا همراه است با كاركرد عاطفي زبان غنايي رابطة مستقيم دارد. 

رساند.  ه كمترين حد ميهاي داستاني را ب گيرد و سازوكار كنش گفتمان عاطفي در بطن روايت شكل مي
نفس  دادن اميدواري شوَشِگر درعين نااميدي و ايجاد اعتمادبه استفاده از الگوي طرحوارة عاطفي براي نشان

  براي وصال يار، از ديگر دستاوردهاي اين پژوهش است.
  

ركرد ، گونة روايت، شتاب منفي، گفتمان عاطفي، كاركرد ادبي زبان، كامهروماهمنظومة  ها: كليدواژه
  عاطفي زبان.

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 148-119، صص1395آذر و دي )، 33(پياپي  5، ش7د
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 .  مقدمه و طرح پرسش1

بلكه چيزي است كه به قول كاسير گرايش عمومي «ساختارگرايي صرفاً يك روش نيست، 
بيني  گويند كه ساختارگرايي نوعي جهان تر مي شود. برخي ديگر صريح انديشه محسوب مي

(ژنت، » زهاستدادن ذات چي اهميت جلوه است كه هدفش دقيقاً بهادادن به ساختارها و كم
هاي جهان شكل  ديگر، بنيان فلسفي ساختارگرايي را مناسبات ميان پديده بيان ). به215: 1391
گردد. ساختارگرايان بر اين  اش تعيين مي با عناصر سازنده دهد و ماهيت هرچيز درارتباط مي

، محصول كند هاي معنادار تبديل مي باورند كه سازوكارهايي كه اجزاء و قواعد را به نظام
نظم موجود در جهان ذاتي خود جهان نيست. بلكه محصول توان «ذهن انسان است؛ يعني 

)؛ بنابراين ساختارگرايي چند واژة خاص 520: 1388(كليگر، » دادن آن است ذهن ما در سامان
  كند: نظام، اجزاي اثر و ارتباط. را تداعي مي

. قوانين 1كند:  اثر مطرح مي چهار نكته را در بررسي 1در اين باره، لويي استروس
هايي  تواند به فرض مناسبات ساختاري يافتني است، مي اي كه در يك مجموعه  آگاهانه

شود.  . در ساختار، هيچ واحدي بدون واحدهاي متقابلش مطرح نمي2ناخودآگاه تحويل شود؛ 
لي تنها با . قوانين ك4شود؛  . كاركردهاي هر نظام از مناسبات دروني عناصر شناخته مي3

  ).331: 1374فهم است (احمدي،  درنظرگرفتن هر سه مورد قابل
ها همواره  است. فرماليست 2ها تر از فرماليست ديدگاه ساختارگرايان بسيار بلندپروازانه

اند  اند تا مناسبات و اجزاي دروني يك اثر را توضيح دهند؛ اما ساختارگرايان كوشيده كوشيده 
تري تعميم دهند.  ادبي را كشف كنند و آراي خود را به موارد كليتا اجزاي ثابت يك نوع 

هاي پنهان را در پس  با كندوكاو در اشكال، دلالت انگيزه«وظيفة منتقد ساختارگرا اين است كه 
  ).168: 1392(لنتريچيا، » نقاب امور بديهي آشكار كنند
واج يافت. در اين باره، مند به متن از اوايل قرن بيستم ميلادي ر نگاه ساختاري و نظام

كند؛  دهندة يك اثر ادبي را جداگانه و مستقل از يكديگر مطالعه نمي هاي تشكيل پژوهشگر مؤلفه
در ادب  3ها بررسي كند. نوع غنايي كوشد تا هر پديده را در ارتباط با مجموعة آن بلكه مي

  كند. ي فراهم ميهاي سبب گستردگي و تنوع موضوعي زمينه را براي چنين پژوهش فارسي به
سرايي عاشقانه است. در اين عرصه، شاعران  هاي مهم نوع غنايي، منظومه يكي از شاخه

هاي ديگر  ق) سرآمد دوره 1135- 907حيث، عصر صفوي ( اند و ازاين آزمايي كرده زيادي طبع
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تواند از علل اساسي اين امر  ها و رفاه نسبي موجود در جامعه مي طلبي انسان تنوع«است. 
  ). 8: 1392(باباصفري، » شمارآيد به

هاي متنوعي در دسترس بود، پيچيدگي پيرنگ داستاني و  گرچه براي گزينش، منظومه
، نگارندگان را بر آن داشت تا براي بهبود نتيجة حاصل از مهر و ماهحجم نسبتاً زياد منظومة 

  كارگيرند. ها، آن را به يافته
  ذيل پاسخ دهد:است تا به سؤالات  اين پژوهش كوشيده

 كدام كاركردهاي زبان در نوع غنايي غلبة بيشتري دارد؟  •

  چگونه است؟ مهر و ماههاي روايت و شتاب منفي داستاني در منظومة  وضعيت گونه •
هاي روايت و شتاب منفي با كاركردهاي زبان غنايي  اي ميان گونه توان رابطه آيا مي •

 تعريف كرد؟

گردد و آيا سازوكارهاي روايي را محدود  تبيين ميگفتمان عاطفي در اين اثر چگونه  •
 كند؟ مي

هاي  اند، منظومه هايي كه در بررسي ساختار داستاني كهن انجام شده بيشتر پژوهش
ها است.  ، آثار نظامي و مانند آنشاهنامههاي فردوسي در  مشهور پارسي همچون عاشقانه

پردازي عاشقانه پايبند  داستان تكه شاعران سدة دهم، بيش از ادوار ديگر به سن درحالي
عنوان معياري  توانند به شده در ادبيات فارسي مي هاي كمتر شناخته اند. بنابراين منظومه بوده

ها بحث و بررسي  براي بررسي مباني داستاني و زباني نوع غنايي مطرح شوند و دربارة آن
  شود.
 

  .  پيشينة پژوهش2
تحليل ساختاري زبان غنايي با «تنها يك مقاله با عنوان پيرامون زبان غنايي و كاركردهاي آن 

به رشتة تحرير در آمده است. اين ) 1391( به قلم ذاكركيش و همكاران» تكيه بر نفثه المصدور
هاي زبان  سازي رغم نگاه تازه به زبان غنايي، صرفاً به تحليل كاركردها و برجسته مقاله علي

ند روايت و رابطة آن زبان باز مانده است. ملاك پژوهش، پرداخته و از تحليل بقية عناصر مان
كوشد تا اثبات كند متون  است و نگارندة مقاله مي المصدور نفثهادبي به نام   ـ يك اثر تاريخي

  توانند كاركردهاي زبان غنايي را مانند شعر در خود جاي دهند. نثر نيز مي
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هاي مذهبي به  كاربرد خويشكاري«نوان ، با عمهر و ماهتنها مقالة مستقل پيرامون داستان 
چاپ  )1391(زاده  ، از مريم حسيني و فاطمه تقي»گر در داستان مهر و ماه عنوان نيروي ياري

جز متن انتخابيِ نگارنده ــ  شده است كه ملاك بررسي، نقلي ديگر از منظومه را ــ به
  اي با زبان غنايي و تحليل آن ندارد. گيرد و رابطه دربرمي
وري اين پژوهش بيان رابطة تنگاتنگ عناصر ساختاري داستان با كاركردهاي زبان نوآ

  غنايي و گفتمان عاطفي است. 
 

  .  بحث3
 دهلوي .  نگاهي به منظومة مهر و ماه اثر جمالي3- 1

گزين داشت. از  ق) در نواحي دهلي متولد شد. او ذاتي خلوت 942دهلوي (درگذشته در  جمالي
به تأثير از مهر و ماه بيت)، ديوان اشعار و مثنوي  639( المعاني مرآت وان به آثار وي مي

  به شرح زير است: . گزارش مختصر اين منظومه4عصار تبريزي اشاره كرد مهر و مشتري
شد. پس از ديدار با درويش صاحب فراست،  ها صاحب فرزند نمي پادشاه بدخشان سال

كم  نام نهادند. كم» ماه«ش در شب بود او را خداوند به شاه فرزندي عنايت كرد كه چون تولد
ماه بزرگ شد. شبي در عالم رؤيا لعبتي درخشان را ديد كه بر سر تخت نشسته است. پس 
در همان ديدار رؤياگون، دل و دين خود را از كف داد. پير خرد، گره از خواب گشود و 

رد. باقي منظومه شرح شاه تعبير ك موضع عشق را شهر مينا در دل كوه قاف و ديار بهرام
واسطة تلاش و ياري گروهي از خيرخواهان او  موانع و دورافتادگي ماه از يارانش است كه به
  يابد. مانند عطارد و سعد، به وصال مهر پايان مي

 

  .  شرح چهارچوب نظري پژوهش3- 2
  .  زبان غنايي و كاركردهاي آن2-3- 1

يا  8فرستد. اين پيام بايد بر زمينه مي 7دهبراي گيرن 6پيامي 5از ديدگاه ياكوبسن فرستنده
يا  11فهم سازد. درنهايت، به تماس كه پيام را قابل 10دلالت داشته باشد. سپس رمزي 9مرجعي

شود، نياز است. هركدام از اين شش  فضاي مادي ارتباط و بافتي كه پيام در آن منتقل مي
، 47: 1390، تاديه، 135: 1390 تواند در عمل ارتباطي جزء مسلط باشد (ايگلتون، جزء مي
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) براساس اينكه كدام جزء ارتباطي غلبه داشته 176: 1388، مكاريك، 121- 120: 1354باطني، 
سوي گوينده باشد، اين  گيري پيام به باشد، شش نقش براي زبان تعريف شده است: اگر جهت

لت، نقش عاطفي آورد، در اين حا وجودمي نقش زبان تأثيري از احساس خاص گوينده را به
تواند واقعي  اين نقش زبان بيانگر احساس عاطفي خاصي است كه مي«يابد.  نمود مي 12زبان

شود كه اصطلاح پيشنهادي و  همين سبب در عمل معلوم مي باشد يا اين چنين وانمود شود. به
). اگر 96الف: 1388(ياكوبسن، » يعني عاطفي بر احساسي ارجح است 13مورد نظر مارتي

گيرد كه مصداق بارز آن را  شكل مي 14سوي مخاطب باشد، نقش ترغيبي گيري پيام به جهت
  هاي امري يا ندايي ديد. توان در ساخت مي

سوي موضوع است. برخلاف مورد پيشين  گيري پيام به جهت 15در نقش ارجاعي زبان
پيام  گيري جهت 16توان صدق و كذب تعريف كرد. در نقش فرازباني براي نقش ارجاعي مي

جهت پيام  17گويد. در نقش ادبي سوي رمز است. در اين اوضاع، زبان دربارة خود سخن مي به
را براي تعريف  19و جانشيني 18نشيني سوي خود پيام است. در اين باره ياكوبسن محور هم به

از محور  21ارزشي كاركرد ادبي زبان بازتاب اصل هم«نويسد  و مي 20دهد ملاك قرارمي
  ).103: 1376(سخنور، » ه محور تركيب استانتخاب ب

ها  گونه پيام سوي مجراي ارتباطي است، هدف اين گيري پيام به هم جهت 22در نقش همدلي
). 48- 47: 1390و تاديه،  37-35: 1، ج 1390(صفوي، » الو«قطع يا ادامة ارتباط است، مانند 

دارد.  تري برعهده حتوا، نقش مهماقتضاي م در هريك از انواع ادبي يكي از كاركردهاي زبان به
تر  سوي سوم شخص است، نقش ارجاعي زبان قوي گيري پيام به در گونة حماسي كه جهت

شعر غنايي با «دهد. درمقابل،  ايستد و گزارش مي شود؛ زيرا شاعر بيرون از حماسه مي مي
» داردسوي اول شخص، در پيوندي تنگاتنگ با نقش عاطفي زبان قرار گيري پيام به جهت

» من«گيرد و عاطفة فردي و  ). در اينجا تمركز بر گوينده قرارمي99الف:  1388(ياكوبسن، 
كند و  هاي عاطفي خود را به زبان واردمي ديگرسخن، شاعر تجربه رسد. به شاعري به اوج مي

  كند. مي در ژرفاي آن انواع احساسات مثبت يا منفي را دخيل
ركز بر خود پيام است، در اين حالت كاركرد ادبي ويژگي ديگر كاركرد زبان غنايي تم

گيرد؛  مي اي برعهده كننده ويژه استعاره نقش تعيين رسد. صنايع بياني به زبان غنايي به اوج مي
كلي  طور ويژه شعر عاشقانه است. به ترين عناصر شعر غنايي به زيرا استعاره يكي از غني
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زبان شعري و زبان عاطفي اغلب «ت؛ زيرا تشخيص كاركرد ادبي و عاطفي در شعر دشوار اس
). در اشعار غنايي آميختگي اين مرزها 114ب:  1388(ياكوبسن، » پوشاني دارند با يكديگر هم

هاي تمايز، شيوة كاربرد زبان است. در كاركرد ادبي، صنايع  دهد؛ اما يكي از راه مي بسيار رخ
دليل  د؛ حال آنكه در كاركرد عاطفي بهكنن بسياري مانند تشبيه و استعاره متن را درگير مي

  شود. تر مي شاعر اغلب زبان ساده» من«تمركز بر گوينده و 
  

  هاي روايت .  ژپ لينت ولت و گونه2-3- 2
و  24، كنشگر23هاي روايي خود را بر مبناي سه گانة راوي ژپ لينت ولت فرانسوي نظرية گونه

ا، قابليت بررسي در راستاي يكديگر را ه است. ازمنظر وي هريك از بخش قرارداده 25مخاطب
امر كه بر ناهمساني عملي ميان راوي و   ها پرداخت. اين آن 26شناسي توان به گونه دارد و مي

  دهد: كنشگر استوار است، دو شكل اصلي روايتي را تشكيل مي
  ؛27. روايت دنياي داستان ناهمسان1

 . 28.روايت دنياي داستان همسان2

عنوان كنشگر در دنياي داستان پديدار نشود، (راوي  هرگاه راوي به«لت از ديدگاه لينت و
كنشگر) روايت دنياي داستان ناهمسان است. برخلاف آن در دنياي داستان همسان يك  ≠

وظيفة 29كننده) روايت ـ عنوان راوي (من سو به ازيك گيرد؛ مي برعهده را نقش دو داستاني شخصيت
دار نقش  عهده 30شده) روايت ـ ديگر، همچون كنشگر (من ازسويروايت كردن را برعهده دارد. 

 ).224: 1381(محمدي و عباسي، » در داستان است

توان  هاي فرعي ديگري مي ذيلِ هريك از اين موارد، شكل ،31گيري با توجه به مركز جهت
  بندي است: طبقه در سه بخش قابل» ناهمسان«تعريف كرد. دنياي داستاني 

  . 34 طرف) . گونة روايت خنثي (بي3 ؛33. گونة روايت كنشگر2  ؛32نگار متن . گونة روايت1
گيري نگاه خواننده بر راوي (+) واقع شود نه بر  مركز جهت«كه  زماني نگار: روايت متن

ساز روايت، خواننده را به جهان  ). در اين حالت راوي همچون نقش-يكي از كنشگران (
گيرد؛  گيري نگاه خواننده بر راوي قرار مي ). مركز جهت224(همان: » كند داستان هدايت مي

، راوي داناي 35به تعريف پرسپكتيو روايي توجه كه راوي با كنشگر يكسان نيست. با درحالي
» چيز بااطلاع، و از تماميت دنياي داستاني خارج آگاه است از همه«كل در اين گونة روايي 
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  ). 41: 1390(لينت ولت، 
) واقع - گيري خواننده بر راوي ( مركز جهت«افتد كه  هنگامي اتفاق مي ،گرگونة روايت كنش

). در اين حالت دوربين بر 225(همان: » نشود. بلكه درست برعكس بر كنشگران (+) واقع شود
سخن، هرجا كنشگر موردنظر در مركز توجه  ديگر شود. به يكي از كنشگران متمركز مي

هاي داستاني را مشاهده كند؛ بنابراين محدوديت بيشتري  تواند كنش قرارگيرد، خواننده مي
با اتخاذ پرسپكتيو يك كنشگر، راوي بر شناخت «نگار وجود دارد.  به گونة روايي متن نسبت

  ).41(همان: » شود دروني آن كنشگر محدود مي
كدام  ) هيچ- ) و نه حتي كنشگر (- طرف)، زماني است كه نه راوي ( گونة روايت خنثي (بي

براي نگاه  36گيري فردي هيچ مركز جهت«مركز توجه خواننده قرار ندارند. درنتيجه، در 
ها وضعيتي خنثي دارد و  ). راوي دربارة شخصيت58: 1381(عباسي، » خواننده وجود ندارد

  جا). (همان» كند بيروني را اتخاذ مي 37حالت ابژكتيو«درحقيقت همچون دوربيني است كه 
. گونة روايي متن 1بندي است:  طبقه در دو بخش قابل» همسان«روايت دنياي داستاني 

  . گونة روايي كنشگر.2نگار؛ 
در نوع «تنها تفاوت ميان گونة روايت همسان و ناهمسان كنشگر در جايگاه راوي است. 

شود كه با همان حالت اصلي در بطن داستان قرار  عنوان كنشگر معرفي مي همسان، راوي به
دو يكي نيستند؛  در نوع ناهمسان، راوي با كنشگر داستان بيگانه است و اينكه   دارد، درحالي

  .(Lintvelt, 1981: 9)» راوي در يك محيط است و كنشگر در محيط ديگر
  

  .  زمان داستاني و كاركرد آن2-3- 3
م، با ورود نظريات ساختارگراياني چون لويي استروس به فرانسه، تحولاتي در  1960در 

مباحث مربوط به گسترة زمان و عمل ذهن با آغاز قرن بيستم تحت «داد.  رخشناسي  روايت
(رنجبر » تأثير آراي فيلسوفاني چون هنري برگسون و مارتين هايدگر وارد جهان داستان شد

  ).110- 109: 1390و ديگران، 
 مندي كند، تأكيد او بر زمان پردازان متمايز مي را از ديگر نظريه 38آنچه آراي ژرار ژنت

م) و  1972( گفتمان روايتهاي اصلي خود را در اثري به نام  پيرنگ داستان است. او انديشه
رفته  وجوي زمان ازدست ر جستبا عنوان د 39جلدي مارسل پروست برمبناي كتاب هفت
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پروراند. اين منتقد كار خود را بر مبناي تفاوت ميان سه سطح از كلام مطرح كرد و ميان 
و روايتگري تفاوت قائل شد. او خاطرنشان كرد كه هركدام از موارد  41، گفتمان40داستان

  كنند. مذكور در تعامل با يكديگر هستند و جداگانه عمل نمي
زمان دستوري عبارت است از آرايش رويدادها در روايت ازنظر زماني، «ژنت معتقد است 

(تايسن، » شود شامل ميرا  44يا ديرش و بسامد 43يا نظم، تداوم 42اين آرايش مفاهيم ترتيب
1392 :371.(  

ژنت در مبحث تداوم رابطة يك رويداد و زماني را كه در دنياي واقعي به خود اختصاص 
كند. براي نمونه، ممكن است  شود، بررسي مي كه در دنياي روايي بيان مي دهد، با زماني مي

نقطة مقابلش  سال طول بكشد؛ اما روايت آن در پنج سطر توصيف شود. سفر يك فرد پنج
هاي عاطفي عاشق و معشوق است كه گاهي با جزئيات فراوان در پنج صفحه  كشمكش

شود و  منطق روايت در اين مورد با صراحت و دقت بيشتري آشكار مي«شود.  توصيف مي
هايي را يافت كه در چه مواردي داستان را با شرح و  ها و ضابطه توان قاعده تاحدودي مي

: 1375(احمدي، » شود گيرد و كجا آرام مي ورد، كجا قصه سرعت ميدقت بيشتري بايد آ
). ژنت انتخاب ميان ايستايي و حركت روايت را در سه نوع شتاب اصلي و دو نوع فرعي 316

  كند: بررسي مي
: در اين حالت، زمان داستان و زمان بيان آن تقريباً يكسان است. اين 45الف) شتاب ثابت

كند. چون نمايش  دارند، نمود پيدا مي 46هايي كه حالت نمايشي يتشتاب ثابت، اغلب در روا
  روايت است. اصلي هاي شود. بيان نمايشي يكي از حالت ارائه مي 47گو و صورت گفت به

تر از زمان داستاني  : در تسريع يا شتاب مثبت زمان، بيان رخدادها كوتاه48ب) شتاب مثبت
صورت   ) و به91: 1386(والاس، » دهد رح ميها را ش راوي به زبان خودش روايت«است. 

كند. بيان خلاصه يكي  وار به خواننده ارائه مي برخي از حوادث را فهرست 49خلاصه و چكيده
  آيد. مي شمار روايت به اصليهاي  از حالت

تر از زمان  : در شتاب منفي يا درنگ زماني، زمان بيان رخدادها طولاني)50(ج) شتاب منفي
ممكن است اتفاق در جريان عمل ذهني و گذر از آن دچار چنين تحولي شود؛  داستاني است.

روايت  اصلي هاي شماري مطابقت ندارد. شتاب منفي هم يكي از جريان بنابراين، با زمان گاه
  است.
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  هاي اصلي جاي داد عبارت است از: توان ذيل جريان هاي فرعي كه مي جريان
خي از اتفاقات حذف شوند كه خواننده خود : در نقل روايت ممكن است بر51د) حذف

به اين توضيحات،  يابد. باتوجه ها دست هاي مفقودشده به آن چيدن حلقه تواند با كنارهم مي
  و امكانات نويسنده در خلق شتاب مثبت تلقي كرد. فرعيحذف را بايد يكي از مقولات 

مه دارد. وقفه با كه بيان همچنان ادا : توقف زمان داستان است؛ درحالي52ه) وقفه
هاي ايجاد شتاب منفي در  تواند يكي از حالت شود. وقفه مي ايجاد مي 54و تفسير 53توصيف

  توان در شكل زير خلاصه كرد: روايت به شمار آيد. كليه توضيحات را مي
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  

  

  

  مهر و ماه. تحليل گونة روايت در منظومة 3- 3
 3191ست كه بخش روايي آن بدون ديباچه و خاتمه بيت ا 3652بر  مشتمل مهر و ماهمنظومة 

  بيت دارد. 
صورت مستقل ناظربر وقايع است،  كه راوي داستان يكي از كنشگران نيست و به ازآنجا

  شود. مي» ناهمسان«گونة روايت 
كند و حالت ايستا ندارد. از كنشگري به كنشگر  نقطة كانوني اين چشم، پيوسته تغيير مي

ديگر، راوي با برخي  بيند. ازسوي حال، همة جزئيات را مي دهد؛ اما درعين يديگر تغيير جهت م

 شتاب ثابت 
 . بيان نمايشي1

 . ديالوگ2

 شتاب مثبت
 . بيان خلاصه1

 . حذف2

 شتاب منفي

 . توصيف1

 . تفسير2

 . عمل ذهني3
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دهد كه  كند و نشان مي اظهارنظرها و سخنان فاضلانه، حضور خود را به خواننده گوشزد مي
سبب، تعريف يك گونة روايت براي اين منظومه  همين به همة مسائل احاطة كامل دارد. به

  گيرند. گران هردو در مركز توجه خواننده قرارميدرست نيست؛ زيرا راوي و كنش
كند و حضور  در اين منظومه، راوي به دو صورت ذهن خواننده را به سمت خود جلب مي

  دهد: خود را نشان مي
بيت  11و تنها در  55هاي حضور راوي در منظومه منظم نيست . تكرار شوندگي و نشانه1

  مار اين ابيات نسبت به كل اثر اندك است.كند. ش آشكارا راوي بر حضور خود تأكيد مي
  

ــوب  ــط مرغـ ــدة ايـــن خـ ــواد آرنـ   سـ
  

  زد رقــم بــر روي مكتــوب ســان بــدين
  

  ).34: 1353دهلوي،  (جمالي
  لـــــب غـــــواص دريـــــاي معـــــاني

  

ــدين ــان ب ــي س ــاني  م ــوهر فش ــد گ   كن
  

  ).40(همان: 
  ســـاز بـــه روي كـــار اســـتاد ســـخن

  

ــان بـــدين ــايد پـــردة راز مـــي سـ   گشـ
  

  ).114(همان: 
  انـي كـه كـرد ايـن قصـه آغـاز      د سخن

  

ــتة راز  ــيد از رشـ ــوهر كشـ ــين گـ   چنـ
  

  ).151(همان: 
  

  كند.  هاي زوج اين ادعا را تقويت مي سان در ابتداي برخي از مصراع وجود واژة بدين
ها و يا حتي  هاي حضور راوي آنست كه پس از بيان احوال شخصيت . از ديگر نشانه2

كردن پيوستة متن، تغيير  پردازد. دنبال توضيح ميصورت مستقيم به قضاوت و يا  وقايع، به
دهد. براي نمونه، پس از گزارش حال شاه و همراهانش براي  وضعيت را در روايت نشان مي

كند و سير روايي را  ديدار با درويش صاحب فراست، راوي حضور خود را اعلام مي
 مشخص است: اند،  شكند. در نمونة زير، اين حضور در ابياتي كه تيره شده مي

ــار    ــان ت ــوي بت ــو گيس ــر همچ   سراس
  دويدنــــد آن خردمنــــدان ز كهســــار

ــوار...   ــالي ز ان ــور عاصــيان خ ــو گ   چ
  سوي غـاري كـه بـود آن گـنج اسـرار     
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ــد  ــاج شــاهي از ســر افگن   شــه آنجــا ت
  بـــــه درگـــــاه گـــــدايان الهـــــي
ــد    ــود دي ــال خ ــة اقب ــرو قبل ــو خس   چ
ــاه   ــد آگـ ــا شـ ــه، دل دانـ ــال شـ   ز حـ
ــد   ــينه باش ــان در س ــش ك   دل دروي

  

ــد ســر  ــاك آن در افكن ــه خ   و افســر ب
ــي ــاهي   نمـ ــديث پادشـ ــد حـ   گنجـ

ــد   ــاك مالي ــر خ ــيد و رو ب ــين بوس   زم
ــاه  ــت شـ ــت حاجـ ــت از فراسـ   بدانسـ
ــد   ــه باشـ ــلاف آيينـ ــا در غـ   همانـ

  

  ).22(همان: 
كند و گدايي  بر ازسرافكندن تاج در محضر درويش، تفسير مي راوي خضوع شاه را مبني

يت پاياني نيز با تمثيلي، فراست درويش را نشان كند. در ب و پادشاهي را از يكديگر جدا مي
  دهد. دهد كه نوع متفاوت بيان، تغيير روند روايي را نشان مي مي

توان گفت بخشي از گونة  با اين توضيحات و اثبات حضور راوي در اين منظومه مي
  است. نگار ناهمسان متنروايت، 
كرد او را كاملاً منفعلانه تحليل توان كار رغم حضور راوي در بيرون از داستان، نمي علي

ها را در پيشبرد داستان پيگيري  كند و كار آن كرد. گاهي اين راوي بر كنشگران تمركز مي
ها سخن گويد؛  كند و از زبان آن ها رخنه تواند به باطن شخصيت چيزدان مي كند. راوي همه مي

وس از كانون نگاه راوي به براي نمونه، كاركرد شجاعانة ماه در مبارزه با ديو شهر طرابل
  سوي كنشگر (ماه) تسري يافته است: 

ــار    ــرد طيـ ــن كـ ــويي ز آهـ ــي گـ   يكـ
ــين دور   نهــــاد آن را از آن ديــــو لعــ
  چـــو آن مهـــره بـــه كـــام اژدهـــا داد 

  وي چنـد  56به اشكم كـردش آن كـردار  
ــرد    ــن او ك ــي در بط ــزي داروي ــه تي   ب

  

ــار    ــرة م ــون مه ــان چ ــادش در ده   نه
ــه اســرافيل را صــور   ــداري ك ــو پن   ...ت

  ســرش ســوي ســر آن ديــو بنهــاد     
ــد    ــوه الونــ ــان كــ ــاد او را بســ   نهــ
  چنـان كـاين اژدهـا آن مهـره قـي كـرد      

  

  ).77(همان: 
گشايد و او را دلداري  در جاي ديگر شمس بانو با ديدن حال فرزندش، مهر، زبان مي

 شود و خواننده بر احوال دورني دهد. در اين بخش، دوربين با يكي از كنشگران همراه مي مي
  كند: شخص اين ادعا را اثبات مي شود. زبان اول او متمركز مي
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ــن!   ــور دل مـ ــاي نـ ــاد كـ ــان بگشـ   زبـ
ــة توســت   ــو شــمعي كĤســمان پروان   ت
  تــو خورشــيد جهــاني اي دل افــروز   
ــو  ــرامن تـــ ــر پيـــ ــانم جگـــ   بيفشـــ
ــن درد   ــاك از اي ــان چ ــراهن ج ــنم پي   ك
ــن     ــه دام ــا ب ــازم ت ــاك س ــان چ   گريب

  

ــن   ــل مـــ ــه آب و گـــ ــراغ كلبـــ   چـــ
ــان    ــي و جه ــو گنج ــت ت ــة توس   ويران

ــر ســوز   ــد بخشــي در جگ ــا چن ــرا ت   م
  بريـــزم جـــان بـــه خـــاك دامـــن تـــو
ــرد   ــودة گـــ ــت آلـــ ــنم دامنـــ   نبيـــ

ــي  ــر ف ــال اگ ــويي ح ــن  نگ ــا م ــال ب   الح
  

  ).118(همان: 
نگار و كنشگر محور است. حركت  بنابراين، گونة روايت در منظومه، تلفيق ناهمسانِ متن

اي به واقعة ديگر، كنشگر محوربودن  ديدگان راوي از كنشگري به كنشگر ديگر و از واقعه
ها،  گيري ديگر، تأكيد راوي بر حضور خود و نتيجه كند؛ ازسوي گونة روايت را اثبات مي

كند؛ گويي راوي  نگاربودن گونة روايت اشاره مي تفاسير و اظهارنظرهاي گوناگون، به متن
  ع واقف است.اصرار دارد، نشان دهد كه هويتي مستقل از شاعر دارد و بر همة وقاي

  
  مهر و ماهتحليل شتاب منفي داستاني در منظومة . 3- 4

هاي كهن، ازنظر سنخيت با جهان  طوركلي داستان ها و به در منظومه» شماري گاه«زمان 
  بيرون و قياس با آن، ارزش بررسي چنداني ندارد.

علوم گيرد؛ آغاز و پايان زمان تقويمي آن م مي منظومه در يك بازة زماني فرضي شكل
حال،  رهد؛ اما درعين مي نيست. اتفاقات، تنها با طلوع و غروب خورشيد و شب و روز شدن، رخ

هاي منفي داستاني به اشكال متفاوت ظاهر  شود و شتاب سير علّي و معلولي آن حفظ مي
  ترتيب معلول توصيف، فعاليت ذهني و تفسير است. شود كه به مي

بيت  47ي منظومه مربوط به فصل پاييز است كه در هاي متوال ترين توصيف يكي ازطولاني
  كند:  هنرنمايي طبع شاعر را عرضه مي

  دل روداب از ســـختي چـــو ســـندان
ــاه   ــر چراگــ ــر از بهــ ــزال مهــ   غــ
ــيده ســـردي وي ــه دوزخ در رسـ   بـ
ــوزان دوزخ  ــش ســ ــر آتــ   سراســ

  فتــــه خــــاك را يــــخ زيــــر دنــــدانگر
  گـاه...   جد در جـدي كـرد آن گـاه و بـي     به

ــردي وي  ــر از سـ ــون زمهريـ ــقر چـ   سـ
ــخ     ــون ي ــته چ ــد بس ــوا ش ــردي ه   ز س
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  ز ســـرما خنجـــر خورشـــيد تابـــان
  ز غربــــال فلــــك كــــافور ريــــزان
  از آن كــــافور بــــاري بلبــــل و زاغ

  
  

ــرزان...   ــد ل ــرگ بي ــو ب ــه دســتش همچ   ب
  جهـــان از ســـردي طـــبعش گريـــزان   
  تـــــذرو و فاختـــــه بنمـــــود در بـــــاغ

  

  ).143(همان: 
ه قاف، آتش، شكارگاه، از ديگر وصف فصل بهار، نوع هدايا، طلوع و غروب خورشيد، كو

حال، جريان روايي داستان را به  روند كه درعين شمار مي هاي زيباي منظومه به توصيف
  .57 اندازد تأخير مي

بيت، بيشترين كاركرد را پس از توصيف در ايجاد  226فعاليت ذهني با در برداشتن 
و » نجواي ماه با باد صبا«به  بيت آن مربوط 172دارد كه درمجموع،  شتاب منفي برعهده

كند و سپس در خيال خود با  هاي باد صبا را بيان مي است. ماه ويژگي» سخنان مهر با ابر«
دار رساندن آن است؛ اين مضامين بيشتر به بيان جدايي  گويد كه صبا عهده مهر سخناني مي

  دهد: پردازد و درد عاشق را نشان مي مي
  كــــه اي خورشــــيد چــــرخ دلربــــايي

ــاكتــو خورشــ   يدي كــه داري جــوهر پ
  به مهرت صـادقم چـون صـبح گـردون    
  چــو بــر چــرخ دلــم مهــرت تمــام اســت 
ــر دور    ــزديكم وگ ــه ن ــن ب ــر م ــو را گ   ت

  گــاه اگــر نــورم دهــد لطــف تــو گــه     
  

ــمايي  ــيد سـ ــده خورشـ ــت را بنـ   رخـ
  چه باشـد گـر نيـابي بـر سـر خـاك...      

ــفق   ــم ش ــر چش ــن نگ ــواه م ــون... گ   گ
  چرا صبح اميـدم از تـو شـام اسـت...    

 ــ ــاي ت ــينظره ــور   و م ــرا ن ــد م   بخش
  عجب نبود كه خورشيدي و من ماه!
  ).56- 55(همان: 

اقتضاي  به مضامين تفسيري است كه راوي به در وهلة سوم، شتاب منفي منظومه مربوط
برد. مطالبي پيرامون مرگ و نفي دوگانگي  كارمي احوال داستان و موقعيت كنشگران آنها را به

بيشترين شتاب منفي را در بخش تفسير به وجود آورده بيت،  19و  38ترتيب با  در عشق به
دست نقاش كشيده شده بود، با نگاه عرفاني، نكاتي  شدن نقش مهر كه به است. راوي پس از ديده

  كند كه حاصل آن توقف روايت است:  را پيرامون عشق و نفي دوبيني مطرح مي
  دويي كفـر اسـت چـون در ديـن عشـاق     

ــي شــد دوب  ــه معن ــه احــول زان ب ــيب   ين
  دوبينـــي كـــي شـــود آيـــين عشـــاق

ــي   ــك روي م ــه در ي ــي  ك ــد دوبين   بين
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ــي چــون بــه كــار آورد ابلــيس       دوبين
ــد    ــويش باش ــت خ ــيطان وق ــين ش   دوب
ــيش     ــي پ ــش دوي ــد نق ــق نه ــر عاش   اگ
ــش در دل    ــك نق ــود ي ــق را ب ــو عاش   چ

  

ــيس     ــر و تلب ــر مك ــاب بح ــد غرق   بش
ــش باشــد   ــي رســد دروي ــك بين ــه ي   ب
  بود عاشق ولـي بـر صـورت خـويش    

  در ديــده باطــل... بــود نقــش دگــر   
  

  ).39(همان: 
در بخش پاياني منظومه نيز با مرگ ماه و ديگر كنشگران اثرگذار منظومه، شاعر بيانية 

  خود را براي خوانندگان دربارة مرگ مطرح كند: 
  همين رسـم اسـت گـويي انـدرين ديـر     

  نهــد پــاي يكــي زيــن خانــه بيــرون مــي
ــس را    ــت ك ــراري نيس ــه ق ــن خان   دري

  مشــــيداگــــر مســــكن كنــــي بــــرج 
ــاد  ــدي روزن بــ ــن ور ببنــ ــه آهــ   بــ
  كســي كــو برنهـــد بــر فــرق افســـر    

  

ــير    ــرعت س ــي در س ــاكن يك ــي س   يك
ــد جـــاي    ــد ديگـــري در وي كنـ   نبايـ

ــي    ــكر هم ــن ش ــه اي ــس را  ك ــد مگ   ران
  در و دربنـــــد را ســـــازي مقيـــــد   
  نگــــــردي از بــــــلاي مــــــرگ آزاد
  فتــد در گــورش آخــر خــاك بــر ســر...

  

  ).165(همان: 
شود. بديهي است كـه   تفكيك ديده مي في و عوامل ايجاد آن بهدر جدول زير وضعيت شتاب آماري من

 ـاز اين امر مستثني است: توصيف  ـكه در روند روايت اثرگذار است ـ   هاي يك يا دوبيتي و گاهي بيشتر ـ
  

  مهر و ماهكاركرد شتاب منفي در منظومة  .1جدول 
Table1. The Function of deceleration in Mehr o Mah 

  

  شتاب منفي

  تعداد ابيات  كاركرد

  847  توصيف
  226  عمل ذهني
  121  تفسير
  1194  جمع كل

  
توان  اين پرسش مطرح است كه برمبناي نظرية ساختارگرايي و ارتباط جزء با كل، آيا مي
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هاي روايت منظومه و شتاب منفي در  ميان اين دو مؤلفة ساختاري داستان ــ انواع گونه
  مان داستاني ــ با كاركردهاي زبان غنايي پيوند برقرار كرد؟جايگاه يكي از اركان اساسي ز

  

  .  رابطة كاركردهاي زبان غنايي با دو مؤلفة ساختاري داستان3- 5
  هاي روايت .  رابطة زبان غنايي و گونه5-3- 1

نگار و  تلفيق ناهمسانِ متن مهر و ماهدر عناوين قبلي اثبات شد كه گونة روايت منظومة 
صورت معناداري در خلق الگوي   هاي روايت با يكديگر به اين تلفيقِ گونه كنشگر محور است.

  كاررفته در منظومه مؤثر است. زبان غناييِ به
زبان غنايي اوج » عاطفي«شود، نقش  هايي كه داستان با نگاه راوي همراه مي در بخش

ل خود را شود تا احوا آميخته مي گيرد؛ زيرا عواطف شخصيِ شاعر و راويِ متن درهم مي
  كند. براي خواننده بيان 

پرسي شاه بدخشان از ماه پس از  هاي منظومة يادشده، احوال يكي از بهترين بخش
از خواب است؛ در اين نمونه، پيام بر گوينده دلالت دارد و منِ شاعري با قدرت  آشفتگي ناشي

روني)، كاركرد ديد د و زبان اول شخص (زاويه» اي جان پدر!«شود. خطاب  بيشتري ظاهر مي
  رساند: دليل غلبة حس فرزنددوستي به اوج مي زبان غنايي را به» عاطفي«

  كــه اي جــان پــدر! حــال تــو چونســت؟ 
  تـــو شـــاخ ارزنـــي از خـــرمن مـــن    
  هر آن اشكي كه از چشـمت نثـار اسـت   

ــي  ــم م ــر از غ   ات زرد شــود رخســاره گ
  

  كه از بهر تو چشمم غرق خـون اسـت  
  ز ســوزت، لاجــرم ســوزد تــن مــن!...

ــت  غـــم دل ــرار اسـ ــا را شـ ــدة مـ   ديـ
  كشــد درد! دلــم صــدگونه در هــم مــي

  

  ).30(همان: 
بحر «و تركيب » دريغا!«جملة  ويژه با شبه كاركرد عاطفي در نجواي ماه با بخت خويش به

  شود: نيز القا مي» بلا
  بگفـــت: آيـــا چـــه بـــازي داد بخـــتم؟ 
  ز پـــا انـــداخت از دســـتم رهـــا كـــرد

  كــــز ســــرير پادشــــاهي   دريغــــا
  

 ــ ــه در بحـ ــتم كـ ــداخت رخـ ــلا انـ   ر بـ
ــة   ــه زاري غرقـ ــلا بـ ــر بـ ــرد بحـ   كـ

  نصــيبم شــد وصــال مــار و مــاهي    
  

  ).50(همان: 
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ها و همچنين  كه تمركز گونة روايي بر توصيف كنشگران و شرح ظاهري آن زماني
زبان غنايي و دلالت زبان بر خود پيام است كه » ادبي«گيرد، اين وزنة  هاي آفاقي قرارمي پديده

هاي كهن، بيشتر با الگوي ظاهري مشخص به كنشگران توجه  در داستان شود. تر مي سنگين
عنوان يكي از كنشگران اصلي منظومه با صنايعي  به» ماه«شد. براي نمونه، وصف ظاهر  مي

شدن زبان بر خود،  شود تا با خم چون تشخيص، تشبيه، استعاره و حسن تعليل بيان مي
  غايت برسد: انگيزي كاركرد ادبي زبان غنايي به  خيال

ــوخت     ــك س ــر فل ــر او مه ــز مه ــي ك   مه
  قـــدش نـــازك چـــو ســـرو نـــو دميـــده
  دو نـــرگس را بـــه مســـتي خـــواب داده
  دهـــان تنـــگ او چــــون غنچـــة گــــل   
  ز رشك عـارض و خطـش بـه صـد بـاب     

  

  رخش شـمعي ز نـور ايـزد افروخـت    
ــيده   ــر كش ــنوبر س ــاد و ص   ز شمش
ــاب داده...  ــه تـ ــارض در بنفشـ   ز عـ
ــل    ــو بلب ــا چ ــان گوي ــانش در ده   زب

ــزار ــهه ــاب 58ان كلف   در رخســار مهت
  

  ).25- 24(همان: 
مايه  عنوان يك بن هاي دردناك عاشق، توصيف شب ــ به در بخشي ديگر، همراه با ناله

بخشد.  همراه صنايعي چون تشبيه و تشخيص كاركرد ادبي زبان را قوت مي آزاد غنايي ــ به
  بيان ژرفناي تاريكي، تنها هدف زبان غنايي اين قسمت است: 

  بي كـــز رو ســـياهي و درازي شـــ
ــار   ــان ت ــو گيســوي بت ــدا چ   شــب يل
  فكنــده زلــف مشــكين بــر ســر دوش
  چنــان كانــدر ســوادش چشــم مــردم
ــام  ــوران ناكـــــ   ز دود آه مهجـــــ

  

ــي   ــدم مـ ــات عـ ــه ظلمـ ــازي  بـ ــرد بـ   كـ
ــار   ــك تاتــ ــواد مشــ ــر ســ ــرو گيــ   گــ
  رخش چـون خـط محبوبـان سـيه پـوش     
  ز تــــاريكي ســــواد خــــود كنــــد گــــم
  ســـيه گشـــته ز ســـر تـــا پـــايش انـــدام

  

  ).48همان: (
  

  .  رابطة زبان غنايي و شتاب منفي داستاني5-3- 2
بسامد زيادي دارد كه در تشخيص كاركردهاي زبان غنايي مهر و ماه شتاب منفي در منظومة 

  مؤثر است.
» ادبي«هاي عيني و آفاقي باشد، كاركرد  هرگاه شتاب منفيِ داستان، معلول اوصاف پديده
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خوانان  ي نمونه، در بيان مقدمات عروسي، از مغنيان و آوازهرسد؛ برا زبان غنايي به اوج مي
اقتضاي محتوا، توصيفي جزئي از نواي ني، قانون، چنگ و دف  آيد و شاعر به مي ميان سخن به
  پردازد: گرداني ساقي مي دهد و سپس به بزم عاشقان و پياله ارائه مي

  ســـر نـــي بـــرده ســـوي لعـــل دلكـــش 
  يكــي قــانون بــه زانــو كــرده در كــار     
  روان بــــــر رشــــــتة ده اختــــــر او   
ــگ  ــن چنــ ــي زده در دامــ ــي چنگــ   يكــ
ــي  ــر هلالــ ــي زيــ ــي، مهــ ــي چنگــ   بتــ

  

ــش   ــه آت ــي ب ــه جــادويي ســپرده ن   ب
  رگ جان بسته جـاي رشـته و تـار...    
  يكــي نيكــو رود بــر رشــته لؤلــؤ    
  ز يــك تــارش بــرآورده صــد آهنــگ
ــمالي  ــه را گوشــ ــش داده مــ   هلالــ

  

  ).140(همان: 
هاي  ها، مناظره ها، شكوه ل عشاق مانند انواع واگويهاگر شتاب منفي، معلول توصيف احوا

شود، مانند آنچه پيرامون نجواي  تر مي زبان برجسته» عاطفي«يك طرفه و... باشد، كاركرد 
  هاي طبيعت گفته شد.  ماه و مهر با پديده

هاي طبيعي  برايند سخن اينكه اگر شتاب منفي معلول هرنوع توصيف ادبي ــ اعم از پديده
ضاع مختلف كنشگران ــ باشد، كاركرد زبان غنايي در دو ساحت زباني برجستگي پيدا و او
از نوروز، فضاي داخلي قصر،  هاي طبيعي اعم هاي بيروني مانند انواع پديده كند؛ توصيف مي

كند كه بيشتر با انواع  تر مي زبان غنايي را سنگين» ادبي«جشن استقبال، شب زفاف و... بار 
عشاق كه گاهي با  حالات درونيهاي مرتبط با  بديعي همراه است؛ اما توصيف صنايع بياني و

  كند. زبان را تقويت مي» عاطفي«يابد، نقش  پوشاني مي هاي ذهني هم كشمكش
شود كه بيشتر حالت تفسيري و تعليمي دارد و حركت  گاهي در منظومه ابياتي مطرح مي

شود. اين ابيات كه تعدادشان به  منفي مي كند و درنتيجه، باعث شتاب داستان را متوقف مي
كند. نصايح ماه پيش  نسبت بخش روايي چندان زياد نيست، كاركرد القايي زبان را برجسته مي

از فرستادن عطارد نزد سعد ــ كه با وجه امري جملات همراه است ــ چنين حالتي دارد. در 
كرد زبان را با توجه به محتواي آن هاي امر و نهي، ادعاي ترغيبي بودن كار هربيت تكرار فعل

  اند: كه بيشتر منابع، كاركرد القايي را ويژة ادبيات تعليمي معرفي كرده دهد. درحالي شرح مي
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  نشـــايد ســـر كشـــيدناز ايـــن محنـــت 
  بــاش چــون قلــم قــدم كــنروان از ســر 

ــو ــز    مشـ ــان تيـ ــا زبـ ــارگي آنجـ   يكبـ
  كـــنعبـــارت انـــدكي  گـــوســـخن پـــر 

ــم  ــن ســودا قل ــر  از اي ــان س ــرداس   نمگ
  

  بايــد دويــدندر ايــن ســودا بــه ســر 
ــد  ــديثي چنــ ــراشز درد دل حــ   بتــ

ــر    ــدريجش گه ــه ت ــت ب ــزز الماس   ري
ــي    ــود يك ــان خ ــه ج ــن دل او را ب   ك

ــت ــه ز محن ــي  نام ــوانام حرف ــرو خ   ف
  

  ).83- 82(همان: 
هاي روايت را در ارتباط با كاركردهاي  جداول زير مصاديق انواع شتاب منفي و گونه

 دهد: زبان غنايي نشان مي

  
  هاي روايت با كاركردهاي زبان غنايي ارتباط گونه  2جدول 

Table2. Relationship between narration types with lyrical language functions 
  

  كاركردهاي زبان غنايي   هاي روايت گونه

  القايي  ـ عاطفي  نگار ناهمسان متن

  ادبي  ناهمسان كنشگر

  
  ني با كاركردهاي زبان غناييارتباط شتاب منفي داستا 3جدول 

Table3. Relationship of deceleration and lyrical language functions 
  

عوامل ايجاد شتاب 
  منفي داستاني

  مصاديق 
كاركردهاي زبان 

  غنايي

  توصيف 
  

  ها الف) ظاهر و باطن كنشگران و كنش
  بر و ...هاي طبيعت مانند شب، باد صبا، ا هاي آفاقي و  پديده ب) توصيف

هاي عاشقانه مانند  هاي غنايي در منظومه ج) توصيف
برداشتن  نوشي عشاق، زفاف، شكار، سفرهاي طولاني، ازميان مي

  موانع و ...

  ادبي

  از شادي، غم، اميد، ترحم و ...  الف) احساسات دروني كنشگران؛ اعم  عمل ذهني
هاي يك  رهب) حالات كنشگران: شكوه، نجوا، واگويه، حديث نفس، مناظ

  طرفه و...)
  عاطفي

  القايي  هاي اخلاقي و تعليمي انواع نصايح و پيام  تفسير
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هاي  جز نقش القايي زبان كه تأثيري در خلق گونه دهد كه به مقايسة دو جدول نشان مي
كند؛ زبان غنايي در ميدان كاركرد ادبي و سپس  روايت ندارد و فقط به توقف آن كمك مي

هاي عاشقانه فرع بر دو كاركرد ديگر  . كاركرد القايي زبان در منظومهيابد عاطفي تجلي مي
گيري منظومة عاشقانه و انسجام اجزاي داستان ارتباطي به  است، چون ماهيت شكل

سرايي بدل شده است.  نوعي سنت در منظومه هاي تعليمي ندارد؛ اما گويي اين كاربرد به  زمينه
تر است؛ زيرا با صنايع  مراتب ساده في و القايي زبان بهفهم زبان براي مخاطب در كاركرد عاط

شود، برخلاف كاركرد ادبي كه شاعر تمام توان خود را براي  رو مي ادبي كمتري روبه
  بندد و هدفي جز برجستگي زبان ندارد. كار مي ساختن زبان آن به دشوار
  

  مهر و ماه.  سازوكار گفتمان عاطفي در منظومة 3- 6
حال، آن را  گيرد؛ اما درعين عاشقانه، گفتمان عاطفي در بطن روايت شكل ميهاي  در منظومه
رساند. گفتمان عاطفي لزوماً حادث و  هاي روايي را به كمترين حد مي كند و كنش متوقف مي

گونة بالفعل و  توان آن را يك نظام واقعي دانست كه هستي آن، نه به مي«شده نيست؛ بلكه  بيان
گذاشته بر يك سوژه درنظر  مثابة نتيجة تأثيرات برجاي شكل مابعدي و به شده، بلكه به تمام

). بنابراين گفتمان، مخاطب حاضر فرضي يا واقعي را 99: 1394(بابك معين، » شود گرفته مي
هاي كلامي، در سطح خبري، ترغيبي و استفهامي جهت عاطفي  گيرد و حتي كنش درنظرمي

  يابد.  مي
محل  كه ــ روايي گفتمان برخلاف و دارد را خود ويژة زباني نظام عاطفي گفتمان

كشيدن  صحنه فرايندي كه محل حاضرسازي و به«واسطة  پيوستن رخدادهاست ــ به هم به
اين نوع گفتمان، رخدادها،  در«ديگر،  بيان ). به166: 1389 (شعيري،» يابد مي اهميت رخدادهاست،

» گيري آن ندارند از موارد هيچ نقشي در شكل زنند و كنشگران در بسياري ها را رقم مي كنش
هاي اصلي درنگ روايتي در  ). عمل ذهني كه از مؤلفه64: 1392(شعيري و همكاران، 

هاي  هاي عاشقانه است با گفتمان عاطفي پيوندي مستقيم دارد. تقريباً براي همة بخش منظومه
عاطفي گفتمان را مطرح كرد. توان طرحوارة فرايند  منظومه با رويكردي كه ذكر آن گذشت مي

دست  پيام دادن ماه به مهر به«هايي كه در انتقال اين مفاهيم مؤثر است،  يكي از بهترين بخش
  شرح است:  گيري طرحوارة عاطفي در اين بخش، بدين است. مراحل شكل» باد صبا
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  59مرحلة تحريك عاطفي •

اي  اطفي ازنظر گسترهشود و حضوري ع دچار حس خاصي مي 60شَوشِگر«در مرحلة اول 
  ). 172: 1389(شعيري، » گيرد اي در او شكل مي و فشاره

عنوان شَوشِگر، آغاز جريان عاطفي  بودن او به افتادن ماه بر زير درخت و جگرچاك
نوميدي شديد است كه به شكواي دروني از فراق معشوق و تلاش براي رسيدن به او ختم 

يابد و شوشگر را  صورت مستمر بروز مي بهشود. اين تحريك عاطفي در گفتمان  مي
  كند:  دستخوش تغيير مي

ــاده چــون خــاك  ــر آن درخــت افت ــه زي   ب
ــرد   ــون روح مجــ ــد چــ ــبا را ديــ   صــ

  

  كــرد آن جگرچــاك نظـر بــر بــاد مــي 
  زد كــه در اطــراف صــحرا طــوق مــي

  

  )52: 1353دهلوي،  (جمالي
  61مرحلة آمادگي يا توانش عاطفي •

يابد و با هويت فعلي مؤثر  ويت عاطفي آمادگي ميدر اين مرحله، شوشگر براي كسب ه
» بايستن، خواستن، دانستن، توانستن و باور داشتن«ست از ا گردد. افعال مؤثر عبارت ظاهرمي

» سازند ها را دستخوش تغيير مي دهند و آن تأثير قرارمي هاي ديگر را تحت افعال يا گزاره«كه 
بردن سه بيت متوالي و شش مرتبه  كار با به). در ابيات بعدي شوشگر 147: 1388(شعيري، 

است تا آمادة  را مدنظر قرارداده» دانستن«قراردادن باد صبا، فعل مؤثر  ادات ندا براي خطاب
رساني خيالي به محبوب شود. حاصل اين اميد،  واسطة پيغام كسب اميد وصال به

  نفس شوشگر براي يافتن معشوق است:  به اعتماد
  ارك!الا اي آيــــــت لطــــــف تبـــــ ــ 

ــعادت!   ــبح ســـ ــدم صـــ   الا اي همـــ
ــت!  ــالك راه محبـــــــ   الا  اي ســـــــ

  

  الا اي هدهــــــد بــــــال مبــــــارك!  
ــادت!  ــل عبــــ ــرم اهــــ   الا اي محــــ
ــروت!  ــوي مــــ ــاير كــــ   الا اي ســــ

  

  دهلوي، همانجا). (جمالي
در تقدير ادات ندا قراردارد كه شوشگر را براي مرحلة شَوشِ عاطفي » خواستن«فعل 

  كند.  مي آماده
  62اطفيمرحلة هويت يا شَوشِ ع •

محور اصلي گفتمان عاطفي در اين مرحله قراردارد. جايگاهي كه شوشگر هويت عاطفي 
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تخيلات، تصورات، پندارها و بالأخره ترديدهاي شوشگر پاسخي «دهد. تمام  خود را بروز مي
). ماه پس از 175: 1389(شعيري، » قطعي يافته و نتيجة آن تحقق حالت عاطفي مشخص است

بيت، پاسخي به تمام  39ي باد صبا ــ غلبة كاركرد ادبي زبان غنايي ــ در ها برشمردن ويژگي
شدة شوشگر چيزي جز شوق و پشتكار براي وصال  دهد. هويت تثبيت ها مي چيني مقدمه
  نيست: 

ــر دل   ــيش آن مه ــر پ ــس آخ ــروز پ   اف
ــدر    ــه الق ــد ليل ــو باش ــل ت ــب وص   ش

  

ــيه روز...   ــن س ــرض داري زي ــامي ع   پي
ــد    ركـــزو جـــرم هـــلال مـــن شـــود بـ

  

  ).56-55: 1353دهلوي،  (جمالي
  63مرحلة هيجان عاطفي •

هاي فيزيكي عاطفي و بيان جسمي  هاي عاطفي خود را در قالب نشانه در اين مرحله هيجان
هاي عاشقانه بيشتر اين هيجانات عاطفي با زردرويي، لاغر اندامي،  دهند. در منظومه نشان مي

تابي حال شوشگر در  مشاهده است. بي بلضعف جسمي، سرخي ديدگان از شدت اشك و... قا
  است:  هايي چون اشك خونين و ديدگان قرمز مشخص شده اين بخش با نشانه

ــگ  ــزم اشــك گلرن   ز مهــرت چــون بري
  

  ز خـــون دل شــــفق شــــد فرقــــدانم 
  

  كــه از مهــر رخــت گــوهر شــود ســنگ
  

ــروين مــي    فشــانم كــه هــر دم ســرخ پ
  

  جا). (همان
   64مرحله ارزيابي عاطفي •

اياني گفتمان عاطفي نوعي ارزيابي و قضاوت در هريك از مراحل فرايند در مرحلة پ
هاي متفاوتي در پي دارند  هاي مختلف قضاوت هاي عاطفي در فرهنگ گونه«گيرد.  صورت مي
گذاري  است، ارزش ها پديدار شده به اوضاعي كه جريان عاطفي در آن توجه ها با و فرهنگ

). اغلب در فرهنگ ايراني نوميدي 60: 1393كي و فلاح، (برام» خاص خود را دربارة آن دارند
شود؛ اما در اين بخش شَوشِ عاطفي محرك كه سبب  عنوان يك نماية منفي عاطفي تلقي مي به

ظاهر منفي است. نوميدي و  گردد، همين عامل به رساندن به معشوق مي تلاش عاشق و پيام
آن تغيير وضعيت اولية روايت به وضعيت كند كه برايند  قراري توانش عاشق را تقويت مي بي

  ثانويه است. 
دريج با گذر از تجربة شناختي به مرحلة كنشي گام  شخصيِ ماه » من«در اين گفتمان 
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گذاشتن مراحل دشواري چون عبور از دريا، توقف در كوه قاف و  سر گذارد و پس از پشت مي
شود.  ري استعلايي برخوردار ميمبارزه با ديو، اسد شاه و زحل در پايان داستان از حضو

رسد؛ مگر آنكه شوشگر  هاي عاشقانه، عشق به غايت خود يعني وصال نمي در بيشتر منظومه
 يابد.  در بوتة آزمايش روزگار سنجيده شود و به پختگي كافي دست

توان الگوي  هاي كهن عاشقانه وجود دارد، مي هاي مشتركي كه در داستان 65مايه دليل بن به
عنوان فرض براي بررسي ساختار بيشتر  داد و آن را به عنوان پيشنهاد ارائه ه را بهيادشد
  گرفت.  كار هاي مختلف ادبيات فارسي به هاي عاشقانه در دوره منظومه

مندي عناصر داستاني  است نظام ازنظر داشتن پيرنگي قوي، توانسته مهر و ماهمنظومة 
خوبي حفظ كند. بديهي است كه برخي  ن عاطفي بهمهم را با كاركردهاي زبان غنايي و گفتما

  .66اند تر عمل كرده آثار در زمينة زباني نسبت به بعد روايي داستان موفق
  

  گيري . نتيجه4
يكي از اهداف اساسي نگاه ساختاري به اثر ادبي، يافتن پيوندهاي ناشناختة اجزاي يك متن و 

برده  كار ها را به سته در خلق اثر خود آناصولي است كه نويسنده يا شاعر خواسته يا ناخوا
  است.

اي در  شيوة برجسته دهلوي به ست كه جماليا از آن  حاكي مهر و ماهبررسي منظومة 
و در كنار سير روايي داستان، توانسته است ميان   سرودن روايت منظومه خود موفق بوده

  اهنگي ايجاد كند.گونة روايت و شتاب منفي داستاني با كاركردهاي زبان غنايي هم
شود، كاركرد زبان  مي توجهي در سراسر منظومه ديده شكل قابل . شتاب منفي كه به1

است. اوصاف بيروني و آفاقي را  به اوج رسانده» ادبي و عاطفي«غنايي را در دو سطح 
ظاهرِ كنشگران (اعم از اصلي و فرعي) كاركرد ادبي زبان غنايي  بر اوصاف مربوط به  ن افزو
ها و احساسات دروني كه  كند؛ زيرا بر خود پيام تأكيد دارد. درمقابل، شرح حالت يت ميتقو

دهد. نجوا، شكوه و  شود، كاركرد عاطفي زبان را شكل مي بيشتر شامل مسائل ذهني مي
  جان بهترين مصاديق است.  هاي بي سويه با پديده هاي يك مناظره
خود از كنشگران داستان نيست، با . در گونة روايت اين منظومه با آنكه راوي 2

قرارگرفتن در خارج از اثر گاهي با تمركز بر خويشتن خويش و گاهي با توصيف كاركرد 
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كند.  ترتيب نقش عاطفي و ادبي زبان غنايي منظومه را تقويت مي ها به هاي آن كنشگران و كنش
  آميزند.  يكديگر درميشوند و با  راوي يكسان مي» من«شاعر و » من«در كاركرد عاطفي زبان، 

گيرد و با كاركرد القايي  مي اخلاقي نيز در بخش تفسير شتاب منفي جاي ـ . ابيات تعليمي3
سروكار دارد. اين كاركرد زباني نسبت به دو نقش ديگر زبان (عاطفي و ادبي) در حاشيه قرار 

 گيرد. مي

مه غلبه دارد. شوشگر، . در كنار گفتمان روايي، گفتمان عاطفي نيز بر شاكلة متن منظو4
جويد تا پيغام او  افتاده است. از باد صبا مدد مي تأثير فراق يار برخاك نوميد و جگرچاك تحت

هايي چون اشك خونين و ديدگان قرمز مشخص  تابي حال ماه با نشانه بيرا برساند. 
در اين بخش، شوش عاطفي محرك كه سبب تلاش عاشق و پيام رساندن به  است. شده

قراري توانش عاشق را تقويت  ظاهر منفي است. نوميدي و بي شود، همين عامل به ق ميمعشو
كند كه برايند آن تغيير وضعيت اوليه به وضعيت ثانويه در روايت است كه درنهايت به  مي

 شود. وصال منجر مي

هاي مختلف تاريخ ادبيات فارسي  هاي عاشقانه در دوره شده به بيشتر منظومه الگوي ارائه
  تعميم است. قابل

  

  ها نوشت . پي5
1. Levi Strauss 

2. formalist 

3. lyric genre 

 اند. را نيز به او نسبت داده الصادقين الحقايق، احوال سيدالمرسلين و محبوب بيانآثاري چون  .4

5. addressor 

6. message 

7. addressee 

8. context 

9. reference 

10. code 

11. contact 

12. emotive 

13. Marty 

14. conative 

15. referential 

16. meta linguistic 
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17. poetic 

18. syntagmatic 

19. paradigmatic 

به موقعيت يك نشانه در هر گفتة معين مربوط است. براي نمونه در «نشيني زبان  عنصر هم .20
اي مشخص، بخشي از معناي يك واژة واحد را موقعيت آن در جمله و رابطة آن با ساير  جمله
). حال اگر معناي يك واژه 38: 1383(اسكولز، » كند ها و واحدهاي دستوري آن جمله تعيين مي واژه

  گردد. هاي غالب تعيين شود، رابطة جانشيني تعريف مي اي با واژه در جمله
21. equivalence 

22. phatic 

23. narrator 

24. actor 

25. narrator 

26. typologies 

27. la narration heterodiegetique 

28. la narration homodiégétique 

29. Je-narrant 

30. je-narre 

31. la centre d´orientation 

32. type narrative auctorielle 

33. type narrative actoriel 

34. type narrative neutre 

35. perspective narrative 

36. individualism 

37. objective 

38. Gérard Genette 

39. Marcel Proust 

40. story 

41. discourse 

42. order 

43. duration 

44. frequency 

45. iso corny 

46. scenic 

47. dialogue 

48. acceleration 

49. summary 

50. deceleration 

51. ellipse 

52. pause 

53. description 



  1395)، آذر و دي 33(پياپي  5، شمارة 7دورة                                                                 جستارهاي زباني
 

 143

54. comment 

نل و  اثر طبيب قمي و خورشيد و مهپارههاي عاشقانة قرن دهم و يازدهم مانند  منظومه در برخي .55
كند  صراحت اعلام مي دكني، با تغيير عنوان و مسير روايت، راوي حضور خود را به اثر فيضيدمن 

صورت تكرارشونده در  ضور راوي بهديگر، ح بيان گيرد. به مقدمه داستان را ازسرنمي و هرگز بي
 شود. آغاز هرعنوان آشكار مي

  منجنيق  .56

 وصف كوه قاف:  .57

ــاد    ــو اوتـ ــدش چـ ــين ديـ ــتاده در زمـ   سـ
  يكـــــي ديوانـــــة مجـــــذوب سرمســـــت 
  چـــو مجنـــوني كـــه دارد ميـــل بـــا جنـــگ

ــنگ  ــو سـ ــر سـ ــده  ز هـ ــاي چيـ ــا در پـ   هـ
ــكار    نهــــــاده تيــــــغ بــــــر دوش آشــــ

  

ــاد    ــه از بــ ــدي نــ ــي بجنبيــ ــه از آبــ   نــ
  ســـنگ در دســـتســـر و پـــا  ســـتاده بـــي

  بــــراي كودكــــان دامــــن پــــر از ســــنگ
ــيده    ــر كشــ ــدي ســ ــدي و بلنــ ــه تنــ   بــ
ــارا  ــه خـــ ــته بـــ ــر را تنـــــگ بســـ   كمـــ

  

  )46: 1353دهلوي،  (جمالي
  ) 59همان: : هاي متن است. (نكـ وصف باغ نيز از مؤثرترين نمونه

 شود هايي كه بر روي خورشيد و ماه ديده مي لكه .58

59. eveil affectif 

60. sujet d'état 

61. disposition affective 

62. pivot affectif 

63. emotion 

64. Moralisation 

65. motive 

مناسبي براي اين نكته است چون شاعر در اين اثر ازحيث  ، نمونةمنظومه خسرو شيرين نظامي .66
ه) است كه  5(قرن  ويس و رامينتر از روايت داستان عمل كرده است. نقطة مقابل آن  زباني موفق

 اي دارد.  ملاحظه انسجام قابل ر و ماهمهپيرنگ داستاني آن مانند منظومة 

  

  . منابع6
  . تهران: مركز.هاي فلسفة هنر) (درس حقيقت و زيبايي ).1374احمدي، بابك ( •
 . تهران: مركز.3. چ ساختار و تأويل متن). 1375ـــــــــــــــــ  ( •

. 2چ . ترجمة فرزانه طاهري. درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات ).1383اسكولز، رابرت ( •
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 تهران: آگه.

. تهران: 6. ترجمة عباس مخبر. چ درآمدي بر نظرية ادبي پيش)، 1390ايگلتون، تري ( •
 مركز.

. تهران: هاي عاشقانه در ادب فارسي فرهنگ داستان). 1392اصغر ( باباصفري، علي •
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

شناسي كلاسيك  زيسته (گذر از نشانهمثابة تجربة  معنا به). 1394معين، مرتضي ( بابك •
  . تهران: سخن. به نشانه شناسي با دورنماي پديدار شناختي)

 . تهران: آگه.شناسي نوين مسائل زبان). 1354باطني، محمدرضا ( •

بازسازي معناهاي عاطفي در فرايند ارزشي ). «1393علي فلاح ( برامكي، اعظم و غلام •
. جستارهاي زباني». رويكرد نشانه معناشناختي گفتمان در داستان نبرد رستم و سهراب

  .66- 45. صص 5. ش 4د 
. تهران: 2چ  .. ترجمة مهشيد نونهالينقد ادبي در قرن بيستم). 1390تاديه، ايوژان ( •

 نيلوفر.

زاده و فاطمه  . ترجمة مازيار حسينهاي نقد ادبي معاصر نظريه). 1392تايسن، ليس ( •
 حكايت قلم نوين. . تهران: نگاه امروز و2حسيني. چ 

الدين راشدي، تهران: مركز تحقيقات  كوشش حسام . بهمهر و ماه). 1353دهلوي ( جمالي •
 فارسي ايران و پاكستان. 

عنوان  هاي مذهبي به كاربرد خويشكاري). «1391زاده ( حسيني، مريم و فاطمه تقي •
. 1. س ستانيمجله ادبيات دا». گر در  منظومة مهر و ماه جمالي دهلوي نيروهاي ياري

 . 94 - 69. صص 1ش

بر نفثه  تحليل ساختاري زبان غنايي (با تكيه). «1391ذاكري كيش، اميد و همكاران ( •
 . 138 - 111. صص 2. ش 5. د جستارهاي زباني، »المصدور)

بررسي ساختاري عنصر زمان براساس نظرية ژرار ). «1390رنجبر، محمود و ديگران ( •
. 6. ش 3. س نشريه ادبيات پايداري .»وتاه دفاع مقدساي از داستان ك ژنت در نمونه

 .131- 105صص 

 زاده. تهران: قطره. . ترجمة آذين حسين1ها  آرايه ).1391ژنت، ژرار ( •
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. 21. ش پژوهشنامة علوم انساني، »ساختار زدايي در ادبيات) «1376سخنور، جلال ( •
 .113- 101صص 

مجله ». ه معناشناختي شعر بارانتحليل نشان). «1392شعيري، حميدرضا و همكاران ( •
 .89- 59. صص 25. ش پژوهي ادب

. تهران: 2. چ تجزيه و تحليل نشانه معناشناختي گفتمان). 1389شعيري، حميدرضا ( •
 سمت. 

  . تهران: سمت.  2 ، چمباني معناشناسي نوين)، 1388ــــــــــــــــــــــ ( •
 . تهران: سوره مهر.3. چ 1ج  ،از زبانشناسي به ادبيات (نظم) ).1390صفوي، كورش ( •

-51. صص 33. ش پژوهشنامة علوم انساني، »هاي روايتي گونه). «1381عباسي، علي ( •
74. 

، ترجمة جلال سخنور و همكاران. تهران: درسنامة نظرية ادبي). 1388كليگر، مري ( •
  اختران.

  ي خرد.. ترجمة مشيت علايي. تهران: مينوبعد از نقد نو)، 1392لنتريچيا، فرانك ( •
ترجمة علي  دي. شناسي روايت و نقطه اي در باب گونه رساله). 1390لينت ولت، ژپ ( •

 حجازي. تهران: علمي فرهنگي. عباسي و نصرت  

  . تهران: چيستا.صمد ساختار يك اسطوره). 1381محمدي، محمدهادي و علي عباسي ( •
مة مهران مهاجر و . ترجهاي ادبي معاصر دانشنامه نظريه). 1388مكاريك، ايرناريما ( •

  . تهران: آگه.3محمد نبوي. چ 
 . تهران: هرمس. 2. ترجمة محمد شهبا. چ هاي روايت نظريه). 1386والاس، مارتين ( •

ساختارگرايي پساساختگرايي ». و شعرشناسي شناسي زبان« .)الف1388( رومن ياكوبسن، •
ران: . ته2كوشش فرزان سجودي، چ  ، ترجمة كورش صفوي، بهو مطالعات ادبي

 پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي. 

ساختارگرايي پساساختگرايي و مطالعات ». وجه غالب«)ب. 1388(ــــــــــــــــــــــ  •
. تهران: پژوهشگاه 2كوشش فرزان سجودي. چ  بختياري. به . ترجمه بهروز محموديادبي

 فرهنگ و هنر اسلامي. 
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• Lintvelt, J. (1981). Essai de Typologie Narrative: Le Point de Vue. Paris: José 

cort. 
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